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 به آنها طباطبائیهای علامه  ای مخالفان علم منطق و پاسخه بررسی شبهه
ابراهیم نوئی                                                            

 

پژوهي وارد  يي را عليه منطقها ايي متفاوت، شبههالايام با رويکرده مخالفان علم منطق از قديم
قابل ارجاع به چهار  ها ن شبههاي  اند. ن دانش سخن گفتهاي آوري به از ناروايي رويو کرده، 

ها، نشان دهد که علامه  ن دستهاي  کوشد ضمن گزارش کلي هستند. نوشتار حاضر مي ةدست
ن قبيل اي  ي استواري را در برابرها خپژوهي، پاس طباطبائي کوشيده است در دفاع از منطق

داند  پيش روي نهد. علامه علم مدون منطق را بازتاب طريق فطري فکر و استدلال مي ها شبهه
توان  را نمي مسئلهکند که بدون استمداد از منطق در معارف اسلامي، حتي يک  و تصريح مي

تغال به اش  ي خود نسبت بهها پژوهي نيز در شبهه اثبات کرد. به باور وي حتي معترضان منطق
اي از تمسک به همين طريق  ن علم، چارهاي  تغال بهاش  علم منطق و صدور فتواي ناروايي

 گيرند؛ زير جاي مي ةبندي کلي در چهار دست ي معترضان در يک دستهها فطري ندارند. شبهه
 علم منطق؛ ةي ناظر به فايدها شبهه -
 ق؛ي ناظر به درستي علم منطها شبهه -
 ي ورود، ترجمه و ترويج منطق در جهان اسلام؛ها ي ناظر به انگيزهها شبهه -
 تغال به علم منطق.اش ي ناظر به پيامدهايها شبهه -

هاي وي  عرضه کند و پاسخ طباطبائيي فوق را به آثار علامه ها کوشد شبهه نوشتار حاضر مي
 ي ديگران مقارن سازد.ها به آنها را تا حد امکان با پاسخ

 .، مخالفان منطقدانان منطقي، الميزان، منطق، ئعلامه طباطبا
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اسلام يشمندان علوم رايج در اند  ن دانش به عالم اسلام و نيز بعد از بسط و گسترش آن،اي  ةترجم
ن دانش در اوج قرار گرفته است تا اي  . گاهياند تغال به آن اتخاذ کردهاش مواضع متفاوتي نسبت به

  )نک: غزالي،اند ن دانش دادهاي  آنجا که در مورد آن حتي رأي به توقف سعادت بشر بر تسلط بر

ي را با ن دانش و حتي تحريم آن وجوه متعدداي  تغال بهاش  ( و گاهي ديگر در نکوهش36ص
ذيل چهار دسته  ها ن شبههاي  اي از مجموعه ،نوشتاردر اين . اند رويکردهاي مختلف ذکرکرده

. همچنين داده شده استبه آنها پاسخ  طباطبائيي علامه ها و با استمداد از نوشتهشده گزارش 
 . تاسي مزبور ها به شبهه طباطبائيآنها با پاسخ علامه  ةي ديگران و مقايسها متعرض پاسخ

 
 علم منطق ةی ناظر به فايدها شبهه. 1

 تغال به علم منطق چنين است: علم يا تصور است يا تصديق. هر اش دانان بر لزوم استدلال منطق

 ة)بديهيات( و گاهي نتيج اند تلاش فکري به دست آمده ن دو نيز گاهي بدون اکتساب واي  يک از
من اي  که براي دهد يشه هم گاهي خطا رخ ميندا  )نظريات( در جريان فکر و اند يشهاند  فکر و

 سهروردي،)نگهداشتن ذهن از آن بايد علاوه بر شناخت قوانين منطق به رعايت آنها نيز ملتزم شد
 .(52 -53ص ،تحرير القواعد؛ قطب رازي، 1-2ص
 ه:مطرح شده است. از جمل دانان منطقن استدلال اي  ناظر به شبهه هايي    

ن شبهه را مطرح اي (762، ص2ج )مانندشهيد ثاني، يشمندان مسلماناند خيبر اول: ةشبه. 1.1
دانان  منطق ةتواند ما را به مطلوب برساند بايد هم اند که اگر منطق طريقي است که مي کرده

رسيدند و نبايد هرگز ميان آنان در رسيدن به مطلوب اختلافي به وجود   ميهمواره به مطلوب 
 کار دشواري نيست.  دانان منطقن دادن موارد فراوان اختلاف ميان آمد؛ در حالي که نشا مي

، مدخل، شفاالسينا،  نک: ابن)ن شبهه درکتب منطقي نيز نقل و پاسخ داده شده استاي  جواب:

( معمولاً 105، ص5ج ،مجموعه آثار ؛ مطهري،10؛ مظفر، ص17ص ، القياس،همان؛ 19-20ص
 ود. ش ن شبهه دو پاسخ ارائه مياي  در قبال

اند که گاهي طالب و عالم آن علوم در  ن گونهاي  علوم ةنه تنها علم منطق بلکه هم پاسخ نقضی: .الف
بودند نبايد عالم به آن  شوند؛ در حالي که اگر آن علوم مفيد مي مسائل آن علوم گرفتار خطا مي

نحو، فقه و  شد. پس هيچ يک از علوم نظير علم صرف، علوم دچار خطا و لغزش در آن مسائل مي

ن شبهه در اي  اصول و کلام و فلسفه و غير آن مفيد نيستند؛ در حالي که هيچ کسي حتي کسي که
ن نکته اي  علوم در ةهم شود. اساساً اي را ملتزم نمي مورد علم منطق مطرح کرده، چنين لازمه
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، )مظفرمشترکند که ممکن است عالم به آنها در مسائل مرتبط به آنها گاهي دچار خطا شود
 .(10ص
مزبور استفاده نکرده است. البته متذکر شده  ةاز جواب نقضي فوق در قبال شبه طباطبائيعلامه     

ن شبهه، سخن خود را در قالب قياس استثنايي ريخته اي  است که مستشکل خود به هنگام طرح
لما  اصماًلو کان المنطق ع» ( و گويي چنين گفته است:256، ص5ج، الميزان است )طباطبائي،

 «.اختلف المنطقيون. و لکن المنطقيون اختلفوا؛ فلا يکون المنطق عاصماً
 دهد  به شبهه مزبور پاسخي حلي نيز دهد: علامه ترجيح مي پاسخ حلی: .ب

اين قائل غافل مانده است که معناي عاصم بودن منطق اين است که استعمال درست 

داني ادعا نکرده است که هرکس  رد و هيچ منطقدا آن]منطق[ است که انسان را از خطا باز مي
تواند استعمال کند و اين مانند آن است که شمشير ابزاري براي بريدن  منطق را به درستي مي

 .(جاهمان)شود است؛ اما گاهي به صورت نادرست از آن  استفاده مي

که شأنيت کيد کرده است که منطق ابزاري است أن نکته تاي  ن پاسخ براي  علامه در    

کنند  ن ابزار استفاده مياي  بخشي به ذهن در مقام فکر را دارد اما ممکن است کساني که از عصمت
دانيم شمشير ابزاري براي بريدن است اما  ن ابزار استفاده نکنند. همچنانکه همه مياي  به درستي از

 کند. يدن ميبجا اقدام به بر ةن ابزار برنده فقط در موارد استفاداي  توان گفت نمي
خطاي عالمان يا طالبان يک علم در مسائل آن  أتوان گفت لزوماً منش در تکميل بيان علامه مي    

ن خطاها ناشي از آن باشد که آنان بر اي  علم، ناشي از نامفيدي آن علم نيست بلکه ممکن است

نشده باشد. همچنين قوانين آن علم به خوبي مسلط نشده باشند يا قوانين آن علم براي آنها ملکه 
قوانين مزبور را رعايت نکنند يا حتي اگر هم قصد رعايت آن را  ممکن است آنان در عمل،

 ي خود به ويژه ها در نوشته دانان معمولاً داشته باشند در تطبيق مصداق دچار خطا شوند. منطق
اعث جلوگيري اند که منطق دانشي است که مراعات قوانين آن ب در تعريف علم منطق متذکر شده

؛ 19-20ص المدخل، شفا،ال سينا، نک: ابن)شود يشه و استدلال مياند  از لغزش ذهن در مقام

قطب شيرازي معتقد  .(10؛ مظفر، ص61ص ،تحريرالقواعد؛ قطب رازي، 17ص القياس،همان، 
خش دهد و ثانياً همين مقدار نادر هم در ب دانان به ندرت رخ مي است اولاً بروز خطا براي منطق

قطب )شود )که همان بخش نوافل منطقي يعني قياسات غير برهاني است( واقع مي غير مهم منطق
 .(28شيرازي، ص 
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اند که نيازي به اخذ قيد لزوم مراعات قوانين منطق، در  ن ميان برخي نيز متذکر شدهاي  البته در    
 نسبت  اش مهاتت نيست که يک فعل را به عل   ميتعريف علم منطق نيست؛چرا که هيچ لزو

 توان فعل را به مقتضي آن هم نسبت داد؛ چنانکه گفته  بدهيم بلکه در بسياري از موارد مي

 گذاري بلد نيست پايه مهاتدر حالي که روشن است که امير علت « مير البلدبني الأ»شود مي
 .(69گرامي، ص)

ن نقش تنها در مورد شکل و اي  فرضاً هم که بتوان منطق را دانش ترازو دانست. دوم: ةشبه. 2. 1
صورت فکر و استدلال سودمند است و دانش منطق، قانوني در زمينه تمييز مواد صحيح در 

 دهد. بنابراين با رجوع به غير اهل عصمت هيچ اطميناني از استدلال از مواد غير صحيح ارائه نمي

چرا که  ومان رجوع کنيم؛ن جهت که در خطا فرو نيفتيم وجود ندارد. بنابراين بايد به معصاي 
شماري از فقيهان شيعي مانند شهيد  هاي آنهاست. ترين دليل بر درستي آموزه عصمت آنان مهم

، 5ج، مجموعه آثار)مطهري  ( و131-132ص(، محمد امين استرابادي)763، ص2جثاني)
 اند.  ن اعتراض را مطرح کردهاي  يشمنداني هستند کهاند  ( از جمله109ص

داند که آنان با  ن شبهه را آن مياي  انگيزه برخي از مستشکلان از طرح طباطبائي علامه جواب:

مواد فکر، مخاطب خود را از رجوع به سخنان غير معصوم)که  ةاعلام نامفيدي منطق در زمين
احتمال خطا در مواد فکر آنان همواره وجود دارد( باز دارند و تنها راه دستيابي به حقيقت را در 

کوشند حجيت  ن اقدام خود مياي  علامه مستشکلان باة عصومان بجويند. به عقيدرجوع به م
را حجيت بخشند. در  قرآنيه ناشي از کتاب ا مجموع اخبار آحاد و ظواهر ظنهاي واحد ي خبر

حالي که اعتصام به عصمت اهل بيت )ع(تنها در مواردي رخ خواهد داد که يقين به صدور آنها 

هم هرگز در خبرهاي واحد که ظني  ها ن يقيناي  ه معناي آنها داشته باشيم.از آنان و نيز يقين ب
دلايل ظني الدلاله هم داستان از  ةد. در مورد هميآ الصدور و مظنون الدلاله هستند، فراهم نمي

و استدلال، يقيني بودن مواد آن  ن اساس اگر مناط تمسک به يک سخناي همين قرار است. بر
يني فکر هيچ تفاوتي نيست؛ خواه از کلام پيشوايان معصوم باشد و خواه از ، ميان مواد يقباشد

توان در مواد  تباهات عقل و عاقلان نمياش  فراواني ةن سخن که بعد از مشاهداي  عقلي و مقدمات
ن سخن، سخني است که اي  ثانياً خود ؛بيش نيست اي اولاً مکابره «فکر عقلي به يقين دست يافت

عقلي است که هدف  اي گر شده است و هم مقدمه ورت استدلال منطقي جلوههم در قالب و ص

 .(257، ص5ج، ،الميزاناز ارائه آن، تحصيل يقين است )طباطبائي
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دهد يا در  ا خطاي فکر صرفاً در صورت استدلال رخ مييآ نکهاي  در باب دانان منطقبه طور کلي  
قدند خطا در هريک از ماده وصورت فکر ممکن معت دانان منطقاند.  ماده يا هر دو، سه گروه شده

گويد  فخر رازي هم مي .(35؛ شهرزوري، ص 5؛ بهمنيار، ص 8، صۀالنجا سينا، است رخ دهد)ابن

( و قطب رازي معتقد 16دهد )فخررازي، ص هيچ خطايي در صورت فکر و استدلال رخ نمي

 .(16، صلمطالعشرح اقطب رازي، )انجامد است خطاي در ماده به خطاي در صورت مي
خطا را فقط صورت  أفکر هم بايد گفت کساني که منش ةماد ةمفيد بودن منطق در ناحي ةبار در    

شمارند يا آن را به خطاي در صورت  دانند و خطاي در ماده را يا اساساً منتفي مي فکر مي
کال را اش  ناي  آناندهد. در نتيجه  فکر رخ مي ةپذيرند که خطا در ماد گردانند در واقع نمي يم باز

ماده هيچ سودي  ةمنطق چون فقط ناظر به صورت فکر است، پس در ناحي ةپذيرندکه فايد نمي

گردد و در نتيجه براي پرهيز از آنها لازم و  مي نان تمام خطاها به صورت فکر بازاي ة ندارد. به عقيد
 مفيد است.

ة دانند، معتقدند منطق هم در ناحي يفکر م ةخطا را هم صورت و هم ماد أکساني هم که منش    
پذيرند که منطق فقط از جهت  خطاهاي مادي مفيد است و نمي ةخطاي صوري و هم در ناحي

 سينا: صورت فکر کارامد و مفيد است. به تعبير ابن
آموزد حد و برهان و رسم و جدل و خطابه از چه  منطق صناعتي نظري است که به ما مي 

اي  و قياسات فاسد و مغالطه آموزد که حدود  ميشود و نيز  خته ميو چه موادي سا ها صورت
آور نبوده و  شود و همچنين چه صور و موادي تصديق اي ساخته مي از چه صورت و ماده

شوند و مواد و صور قياس شعري  ند و باعث رغبت به چيزي يا تنفر از چيزي ميا مفيد تخيل

 .(5منيار، ص ؛ به9، صۀالنجاسينا،  گيرند)ابن قرار مي

خاص و جزئيات مواد اش  از سوي ديگر اگر مقصود مستشکل آن است که در منطق بايد از    

در حالي که مباحث در باب مواد به شکل کلي و قانوني است. بايد گفت منطق  بحث شود؛
 خاصاش  ن معنا مادي باشد؛ زيرا بحث از جزئيات واي  تواند به هيچ منطق ديگري نمي ارسطويي و

ن انتظار نابجايي است که بگوييم منطق بايد از تک تک مواد در اي  مواد دشوار يا محال است و
که خطاهاي  ها بحث کند و بعد بگوييم در منطق چنين بحث نشده است؛ در حالي تک تک قياس

به  -مواد فکر ندارد ةاي در زمين دهد. پس منطق فايده پرشماري ناشي از غلط بودن مواد رخ مي

« وجود ندارد ن معنا که از جزئيات بحث کرده باشد اصلاًاي منطق مادي به»استاد مطهري: ةگفت
اند چون بحث از جزئيات دشوار يا  برخي هم گفته .(105 و 46، ص5ج، مجموعه آثار)مطهري، 
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شود و انسان متفکر هنگام  محال است در منطق مثل ديگر علوم، قوانين به شکل کلي مطرح مي
افکار خود را تنظيم و تعديل و تصحيح  وزئيات افکارش به آن قوانين کلي مراجعه احتياج در ج

اند و بررسي جزئيات  ( از سوي ديگر جزئيات نامتناهي58؛ جرجاني، ص 29ساوي، ص )کند مي

مورد نياز  -چه متناهي و چه نامتناهي -ممکن است و نيز از آنجا که بررسي جزئياتنانامتناهي 
تراکشان در يک وصف کلي همگي تحت وصف کلي قرار اش به دليلچون جزئيات ؛نيست

ن رو با بحث از آن کلي از بحث از جزئيات محدود يا نامحدود که مندرج تحت اي  گيرند و از مي
؛ جرجاني، 17، ص شرح المطالع؛ قطب رازي، 29ساوي، ص)شويم نياز مي بي اند وصف کلي

 .(57ص

و...( و تذکر اوصاف   مير صناعت خمس به يقني، ظني، وهن نفس تقسيم مواد)داي  علاوه بر    
آفرين است؛ زيرا توجه به آنها باعث تدقيق در  و غير جزمي( به نحوي عصمت  ميآنها )جز

 .(290گرامي، ص)شود گزينش مواد مناسب مي
اعتماد و اخبار اهل بيت)ع( آمده و ما با  قرآناحتياج دارند در  ها آنچه انسان ةهم سوم: ةشبه. 3. 1
 .(258، ص5ج، الميزاننک: طباطبائي، )ن دو ثقل عظيم نيازي به آثار کفار و ملحدان نداريماي  به

علوم وارداتي در عالم اسلام را سر داده است.  ةنيازي از هم ن اعتراض، شعار بياي  معترض در
 ق( از کساني است که چنين اعتراضي را مطرح کرده است. 276-213) قتبيه ابن

توانست نکات  مي يافت و دانش منطق، شرف حضور در روزگار ما را مي ةگردآورند اگر  
کساني  ةزمر دقيق موجود در فقه، فرايض و دانش نحو را مشاهده کند، خود را در

شناخت که توانايي سخن گفتن آنان به فعليت نرسيده است و اگر شايستگي شنيدن گفتار  مي
شدکه حکمت و سخن  آورد براي او يقين پيدا مي ت مي)ص( و ياران او را به دس رسول خدا

 .(5قتيبه، ص  ابن)نهايي در قوم عرب وجود دارد

 شود که مستشکل ناخودآگاه حتي در ن اعتراض يادآور مياي  علامه طباطبائي در پاسخ به جواب:
س ن اعتراض خود را با سلاح محکم منطق تجهيز کرده است؛ زيرا سخن خود را در قالب قيااي 

ن، در اي  رغم بهدهي کرده و در استدلال خود از مواد يقيني استفاده کرده است.  اقتراني سامان
 استدلال خود گرفتار مغالطاتي شده است.

 قرآناصول منطقي نيز خود بخشي از مخزونات کتاب و سنت است که معرفت به آنها در  .الف

 قرآنهمين قدر بايد متذکر شد که  .(258، ص5ج، الميزان طباطبائي،)طلبد  ميمجالي ديگري را 
( و 272، ص5ج، همانرا در قالب صناعات معتبر منطقي ارائه کرده است)   ميخود معارف اسلا
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توانيم اثبات  ]را[ بدون استمداد از منطق نميمسئلهحتي يک   ميما از معارف حقيقيه اسلا»اساساً
 .(85، ص2ج، ي اسلاميها بررسيهمو، «)کنيم

خاص متمسک به کتاب اش  اي و بي نيازي ان بي نيازي کتاب و سنت از ضم هر ضميمهبايد مي .ب

ن اي  و سنت از استفاده از ديگر علوم، تفاوت نهاد. به نظر علامه معترض در اعتراض فوق گرفتار
ماند که پزشکي اعلام کند از فراگيري علوم طبيعي  مغالطه شده است. چنين اعتراضي مثل آن مي

ن اي  ن علوم به نحوي متعلق به انسان هستند. يا مثلاي ة و ادبي بي نياز است؛ زيرا همو اجتماعي 
علوم در فطرت  ةن دليل استنکاف کند که هماي ماند که شخص ناداني از فراگيري علوم به مي

 اند. انساني به وديعت گذاشته شده

ن طرق نيز چيزي جز اي  ند.ا سنت مردم را به کاربرد طرق عقلي صحيح فراخوانده و قرآنخود  .ج
اتي از يآ ن فراخواني الهي را دراي استعمال مقدمات بديهي يا مقدمات مبتني بر بديهيات نيست.

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هَداهُم اللهُ واولئک هم اُولوا » قبيل
 رد. توان مشاهده ک و روايات فراواني مي(« 18/زمر«)الألباب

بله کتاب و سنت ما را از پيروي از آنچه با کتاب و سنت مخالفت قطعي دارند بازداشته است؛     

زيرا کتاب و سنت از مصاديق مواردي هستند که عقل صريحاً بر حقانيت و صدق آنها دلالت 
ن حق و اي  ن رو محال است که عقل بار ديگر استدلالي ارائه کند که بر آنچه قبل ازاي  دارد و از

 دانسته، امري باطل است. نياز به تمييز مقدمات عقليه حقه از مقدمات باطله و تمسک  صدق مي
 ات و اخبار محکمه از متشابهات و تمسک به آن يآ به مقدمات حقه مانند احتياج به تمييز

 محکمات  يا احتياج به تمييز اخبار حق و صادر از معصوم از اخبار موضوعه و اخبار مورد دسّ

 باشد. قرار گرفته مي

خذي اخذ شده أحق همواره حق است، هر کجا باشد و هرگونه محرز شده باشد و از هر م .د

ثيري ندارد. همچنين اعراض برخي أخاص در حق بودن حق تاش  مان و کفر و تقوا و فسقاي باشد.
ن اي  ست؛از جهت تعلق به عصبيت جاهليت ني خاص معتقد به حق صرفاًاش  از حق به سبب بغض

، ،الميزانهمو)و سنت رسولان الهي مورد نکوهش قرار گرفته است قرآنتعصب و اهل آن در 
 .(258، ص5ج

با ماسخن گفته است که براي فهم آن سخنان  اي به گونه قرآنخداوند در  چهارم: ةشبه. 4. 1

ما  قرآن  نکهاي  رنيازي به تعلم منطق و فلسفه و ديگر ميراث کفار و سبيل ظالمان نداريم. علاوه ب
ي آنان و پيروي از راهشان ها را در پذيرش ولايت کفار و تسليم نسبت به آنها و نيز اتخاذ روش
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منان جز به ظواهر بينات ديني به چيزي تمسک جويند. ؤبازداشته است. بنابراين روا نيست که م
توجهند، خودداري کنند  منان بايد از تلقيات و فهم عادي که به ظواهر نصوص و بينات ديني بيؤم

ن اعتراض به حشويه، مشبهه و اهل اي ويل آن ظواهر و حمل آنها بر ديگر معاني بپرهيزند.أو از ت

 .(265، ص5ج، همان)حديث منسوب است
 ن استدلال از دو جهت نادرست است:اي علامه معتقد است جواب:

استفاده کرده و  جهت اول: از جهت صورت نادرست است؛ زيرا در آن از اصول منطقي -
همان استدلال، همان اصول منطقي مزبور را باطل سازد. از سوي ديگر کسي  ةکوشد در نتيج مي

مردم را به هدايت اصول منطقي هدايت کرده، مقصودش آن نيست که بگويد  قرآنگويد  که مي

دارد و از استعمال منطق ن اي گويد چاره بر هر مسلماني تعلم علم منطق فريضه است؛ بلکه مي
ن معترضان شبيه سخن کسي است که اي گيرد. سخن خواسته يا ناخواسته از اصول منطق بهره مي

ما را به مقاصد دين هدايت کرده، نيازي به فراگيري زبان عربي که ميراث  قرآنگويد چون  مي
که چرا که زبان، طريقي است  -ن کلام اعتباري ندارد؛ اي گونه اهل جاهليت است، نداريم. همان

 قرآنتخاطب و گفتگو، به حسب طبعش نياز دارد و خداوند هم آن را در  ةانسان به آن در مرحل

پژوهي وارد  اعتراض را بر منطق ناي  توان ، نمي -اند و پيامبر در سنتش آن را استعمال کرده
د حسب طبعش به آن در مقام تعقل به آن احتياج دار هدانست؛ زيرا منطق طريقي است که انسان ب

 و پيامبر در سنت، آن را استعمال کرده است.  قرآنو خداوند در 
ن اعتراضش مواد عقلي را به کار برده، اما گرفتار اي  جهت دوم: و اما به حسب ماده: معترض در -

مغالطه هم شده است؛ چرا که بين معناي ظاهر از کلام و مصاديق منطبق بر آن معاني خلط کرده 

مانند علم، قدرت، حيات، سمع، بصر،    ميمن به کتاب الله بايد از مفاهيمسلمان و مؤ آنچهاست. 
اراده مثلاً بفهمد معاني مقابل با جهل، عجز، موت، ناشنوايي)صمم(،  کلام، مشيت و

را اثبات کند همانند علم ما يا    مينکه براي خداوند علاي  نابينايي)عمي( و مانند آنهاست و اما
اي همانند آنچه درمورد  حيات و سمع و بصر و کلام و مشيت و ارادهقدرتي همچون قدرت ما و 

، سنت و عقل بر لزوم چنين قرآنواجب نيست.  قرآنمن به ؤهاست، بر آن مسلمان و م ما انسان
 .(266، ص5ج، الميزان طباطبائي،)اند شناختي دليلي ارائه نکرده

 توان مشابه  ( نيز مي45-46گفتني است در کلام برخي از تفکيکيان )نک: حکيمي، ص     

 ، به معناي طلب هدايت از قرآنآنان استفاده از فلسفه براي فهم  ةبيان فوق را يافت. به عقيد
قال  ند:ا ن رواياتاي  ن راه از مصاديقاي  و سالکان است آن گمراهي ةنتيج است که قرآنغير 
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(؛ قال 31، ص89ج لسي،( اضله الله)مجالقرآنأي غيرالنبي)ص( : من طلب الهدي في غيره)
(؛ قال السجاد)ع(: 11، صهمان« )کلام الله لاتتجاوزه و لاتطلبوا الهدي في غيره فتضلوا:»الرضا)ع( 

 .(42، دعايديهصحيفه سجا«)واجعلنا ممن يعتصم بحبله ... و لايلتمس الهدي في غيره»

 استفاده از فهم فلسفه ن بيان تفکيکيان هم بايد از آنان پرسيد به چه دليل اي  در جواب به    
 شود؟ دو احتمال براي سخن آنان قابل   ميمحسوب  قرآنبراي فهم دين طلب هدايت از غير 

 طرح است: 
را به معناي طلب هدايت از غير  قرآنبراي فهم  رآنـقر ـوع به غيـق رجـان مطلـشاي  .1مالـاحت

 بداند. قرآن

فقيهان و  ةن تفکر بايد هماي  انياً بر اساسجواب: اولاً مراجعه به اهل بيت نيز چنين است. ث
همچون ادبيات و لغت و رجال و اصول براي فهم    ميدانشمندان مسلمان را که با استفاده از علو

 ن روايات دانست.اي  کنند مصداق دين تلاش مي

آموختن آنها را نهي کرده است و ابزار فهم براي دين  قرآنکه   مي. مراجعه به علو2احتمال
 شوند. سوب نميمح

را به  ها ات فراواني انسانايآ در قرآناست و  قرآنپيروي از دليل عقلي نيز مورد سفارش  جواب:
ن است اي  دعاي فيلسوفان هماتعقل و تدبر در مسائل طبيعي و ماوراي طبيعي فراخوانده است. ثانياً 

توان استفاده از   ميا باز هم ايآ است. اگر چنين باشد قرآنات يآ  که فلسفه ابزاري براي فهم بهتر
ن روايات نيز اي  به معناي طلب هدايت از غير دانست؟ ظاهراً مصداق قرآنفلسفه را براي فهم 

پندارند ولي   ميناقص و عقول ناقص خود را مکمل آن  -نعوذ بالله -را قرآنمسلماناني هستند که 

هست و  قرآنعتقدند همه چيز در و اهل بيت)ع( م قرآنحکيمان و فيلسوفان شيعه با پيروي از 
ن دقايق و لطايف براي هر اي  فروگذار نکرده است ولي فهم اي خداي تعالي از بيان هيچ نکته

مل در مسائل ماوراي طبيعي را أورزي و ت شان فلسفهاي  ن است کهاي  آنچه هست کسي ميسر نيست.
توان به معناي طلب هدايت  رگز نمين را هاي  دانند و مي قرآن   ميراهي براي فهم بهتر دقايق حک

 .(286ص نک: مظفري،)دانست قرآناز غير 
 

 ی ناظر به درستی علم منطقها شبهه

يي که ناظر به اصل درستي علم ها شبهه» را تحت عنوان کلي ها اي از شبهه استاد مطهري مجموعه
ودن علم منطق منطق مطرح شده و به گمان متمسکين به آنها، سرانجام به پوچ، باطل و غلط ب
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نجا تنها به ذکر اي  (،گردآورده است. ما در116، ص5ج، مجموعه آثار)مطهري،  «انجامد مي
 کنيم که مورد توجه علامه طباطبائي قرار گرفته است. آن مجموعه بسنده مي يي ازها شبهه

ل با حصول نتايج استدلا يا واش  تحصيل ماهيات ثابت دانان منطقنهايت مقصود  اول: ةشبه. 1. 2

اعتماد بر مقدمات کلي دائم و ثابت است. در حالي که تحقيقات امروزي معاصر ثابت کرده است 
يا بر اساس قانون فراگير و عام اش  که هيچ امر کلي، دائم و ثابتي در خارج و ذهن وجود ندارد و

، 5ج، الميزان، طباطبائي)يا کلي بماند  ميي بعينه ثابت، دائئيا قرار دارند بدون آنکه شياش  تحول
 .(266ص
پندارد  است که مي« هويت»ن شبهه؛ منطق ارسطويي بر اساس اي برابر تقرير شهيد مطهري از    

حرکتند. در  ن منطق ثابت و جامع و بياي  ن رو مفاهيم دراي  همواره هر چيز خودش است از
ي تبديل شدن و مفاهيم حرکت است که عين دگرگوني يعن ها صورتي که اصل حاکم بر واقعيت

کند. يگانه منطق صحيح آن است که  ن منطق با واقعيت تطبيق نمياي  به غير خود است. لهذا ءشي
مطهري، )مفاهيم را تحرک ببخشد و از اصل هويت دوري جويد و آن منطق ديالکتيک است

 .(116، ص5ج، مجموعه آثار

ها باعث  که پذيرش آن نقض کند کال دو جواب نقضي را ذکر مياش ناي علامه در پاسخ به جواب:
 شود. مزبور مي ةفساد شبه

ن شبهه خود ناخواسته از اصول منطقي ناظر به صورت و ماده استدلال بهره اي  شبهه افکن در .الف
 گرفته است و با تجهيز خود به سلاح منطق به هدم سخن پرداخته است.

و ثابت بايد حکم کرد که    ميغرض معترض آن بوده است که نشان دهد به طور کلي، دائ .ب

و   ميگفت قوانيني کلي، دائ مباحث منطق قديم نادرست است؛ در حالي که در اصل شبهه مي
 .(266، ص5ج، ، الميزانطباطبائي)ثابت وجود ندارد

راد و شبهه توسط پيروان هگل خصوصاً پيروان اي  ناي  شود که اصل مي استاد مطهري نيز يادآور    
ده است. آنان معتقدند اعتقاد به ضرورت و دوام در منطق شيالکتيک مطرح مکتب ماترياليسم د

ثير تمام اجزاي أجزئي از طبيعت و تحت ت  ميقديم نتايج غلطي را به دنبال دارد؛ زيرا هر مفهو
ند. پس مفاهيم دائماً در حال تغييرند و هستطبيعت است و اجزاي طبيعت دائماً در تغيير و تبديل 

ي که در ذهن پيدا يها همچنين معتقدند قضايا ي وجود ندارد. ماترياليستهيچ مفهوم جامد

 اتشوند چون تصوير يکي از ارتباطاتي است که اجزاي طبيعت با يکديگر دارند و آن ارتباط مي
   ميوجود ندارد و مخصوصاً اعتقاد به ضروري و دائ   ميدائ ةپس هيچ قضي ،ندهستدر تغيير  مدام
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ن سخن اي رساند. استاد در پاسخ به م[ انسان را به نتايج نادرستي ميدر منطق جامد]و قدي
)ماده  بودن بعضي قضايا  ميبدون آنکه توجه داشته باشند به دائ ها خود ماترياليست» فرمايد: مي

دانستند نه تمام  مي   ميمنطق قديم نيز بعضي از قضايا را دائ دائماً در حرکت است( معترفند. در

 .(75، ص1ج، اصول فلسفهري، مطه)«قضايا را
ن مقدمه اي  ي عقلي بر آنها اقامه شده، تنهاها دليل برحجيت مقدماتي که حجت دوم: ةشبه. 2. 2

گويد تبعيت از حکم عقلي واجب است. به عبارت ديگر هيچ حجتي بر حکم عقل  است که مي
و با بطلان ن سخن چيزي جز دور صريح نيست اي  جز خود عقل وجود ندارد. روشن است که

 اي در مسائل مورد اختلاف از رجوع به سخنان معصومان نداريم دور صريح مزبور، چاره

اين شبهه بايد گفت چون قوانين و اصول منطق حجيت  بر بنا. (266، ص5ج، الميزانطباطبائي، )
کنند به نحوي اعتبار  شوند که حجيت خود را هم توسط عقل دريافت مي قوانين عقلي معرفي مي

نها منوط به امري باطل يعني دور است. بنابراين بايد تنها به سخنان معصومان که حجيت آنها به آ
 انجامد، تمسک کرد. دور نمي

دانسته است که در باب عدم اعتبار حکم  ييها ترين شبهه علامه اين شبهه را از سخيف جواب:

ذيرشش باعث انهدامش عقل و لزوم بسنده به شرع ارائه شده و از جمله سخناني است که پ
خواهد شد؛ زيرا قائل به اين شبهه درصدد است با اين شبهه حکم عقل را با تمسک به لزوم دور 

کند يا بايد براي اثبات حکم شرع به  مصرح باطل کند؛ در حالي که وقتي به حکم شرع رجوع مي
بتمسک جويد عقل تمسک کند که اين خود مستلزم دور است يا براي اثبات حکم شرع به شرع 

که اين نيز گرفتار دور خواهد بود. بنابراين همواره در سرگرداني خواهد ماند. تنها راه پيش روي 

 وي بازگشت به تقليد است که اين نيز خود حيرت ديگري است. 
به باور علامه امر بر شبهه افکن فوق در تحصيل معناي وجوب متابعت حکم عقل، مشتبه شده     

از اين وجوب متابعت از حکم عقل، حرام نبودن اين متابعت يا اباحه آن و  است. اگر مقصودش
نيز استحقاق سرزنش و عقاب در صورت مخالفت با آن حکم است)مانند وجوب قبول نصيحت، 

ناصح مشفق و وجوب عدالت در داوري و حکميت( بايد گفت اين سخن، مطلبي است که به 
را در اين جهت سخني با مستشکل نيست. اما اگر  دستور حکم عقل عملي صادر شده است و ما

مقصود وي از وجوب متابعت حکم عقل آن است که انسان مضطر به تصديق نتيجه استدلالي 

است که مقدمات علمي و شکل در آن رعايت شده است و شخص مستدل نيز توانسته است به 
ر کند؛ بايد گفت اين درستي اطراف قضايا )و حدود اصغر، اکبر و اوسط( را به خوبي تصو
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توان از  اين هنگام نمي اضطرار به تصديق سخني است که هر کسي آن را به وجدان مي يابد و در
استدلال را طلب کرد؛ چرا که حجت عقل در اين موارد، چيزي جز  ةعقل دليل حجيت نتيج

ديهي است؛ امور ب ةاستدلال مزبور نيست. اين بداهت نظير بداهت هم ةبداهت ضرورت قبول نتيج

 (.جاهمان)چرا که دليل بر بداهت هر بديهي، همان بداهت آن و بي نيازيش از اقامه برهان است
 

 ی ورود، ترجمه و ترويج منطق در جهان اسلامها ی ناظر به انگیزهها شبهه

منصرف کردن مردم از توجه به سوي اهل  ةهاي منطقي و فلسفي به انگيز برخي معتقدند نوشته
 ةاين بر هم بر اند. بنا ف کردن مسلمانان از پيروي کتاب و سنت، ميان آنان رواج يافتهبيت يا منصر

ن شبهه به لحاظ تاريخي هم اي  خودداري کنند. ها ن نوشتهاي  مسلمانان واجب است که از توجه به
 ميان اهل سنت و هم ميان شيعيان قائلاني داشته است. 

بعد از  –ن ابو محمد عبدالله بن ابي زيد مالکي الدين سيوطي با استمداد از سخ جلال    
اميه به سبب جلوگيري از رواج هر گونه بدعتي ميان  درخواست رحمت پروردگار براي بني

ي منطقي يونانيان به عالم اسلام را يحيي بن خالد برمکي ها کتاب ةعامل ورود و ترجم -مسلمانان

سيان با بخشيدن مناصب درباري خود به سيوطي، عبا ةخواند. به گفت وزير معروف عباسي مي
در پي آن بودند که از هر  -هايشان آکنده از نفرت و کينه از اسلام بود که دل -رانياناي  پارسيان و

هاي منطقي و در اختيار همگان قرار دادن آنها، مانع گسترش  کتاب ةراه ممکن از جمله ترجم
 گويد: ببرند. او مين دين کامل را از بين اي  اسلام شده و به تدريج

از امپراتوري روم به عالم اسلام، پادشاه آنان به منظور  ها ن کتاباي  ها پيش از ورود سال
ين نصاري، آنها را در يآ  جلوگيري از فريفته شدن مسيحيان نسبت به مباحث آنها و رها کردن

مانان گسيل محلي پنهان کرده بود و به محض درخواست يحيي بن خالد آنها را به سوي مسل
ها، هر کافري را که توانسته بود فراخوانده و  ن کتاباي  داشته است. يحيي نيز پس از دريافت

و  -ن آثاراي  به ترجمه و در اختيار همگان قرار دادن آنها اقدام نمود. از ميان نظر کنندگان در

آن گرفتار  من مانده و ديگران بهاي  کي از کفراند تنها شمار -از جمله کتاب حد منطقي
 .(6-7، صصون المنطقسيوطي، )شدند

 فرقانکه آن را در رد کتابي در مدح منطق به نام  -کافوردر اثر منظوم خود به نام  -سيوطي     

علوم يهوديان و مسيحيان جاي داشته و روي آوردن به آن  ةمدعي است که منطق در زمر -نوشته
 فرقان منطق بنگارد و نام آن را  ةحرام است. همچنين سزاوار نيست که کسي کتابي در زمين

سيوطي  .(165 -166نک: بدوي، ص)کريم اختصاص دارد قرآنبه    ميبگذارد؛ زيرا چنين نا
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امت را به پيامبر خود نداده بود، هر لحظه  حفظ و ياري دين و ةمعتقد است اگر پروردگار وعد
 .(6-7، صصون المنطقسيوطي، )ن دين توسط عبارسيان وجود داشتاي  امکان اضمحلال

ابواب )اصفهاني، اند ي خود مطرح کردهها پيروان مکتب تفکيک هم نظير بيان فوق را در نوشته    
اند. در  ن زمينه ارائه کردهاي  ردنيز و تقرير ديگري  (91؛ نمازي شاهرودي، ص44-45، صالهدي

معصومين)ع( دستور  ةنگاه آنان اگر فلسفه براي فهم دين لازم بود، چرا پيامبر اکرم)ص( و ائم

]و منطق[ را ندادند تا مسلمين دين را عقلي بفهمند و چرا ائمه طاهرين در جريان  فلسفه ةترجم
کيد أو همواره ت اند نيز ابراز داشته ييها فلسفه، هيچ کمکي به آن نکردند)بلکه مخالفت ةترجم
ا معصومين)ع( از وجود يآ شويد(. نياموزيد که گمراه مي قرآناند که معارف ديني را از غير  کرده

 اند در حق دين و فهم دين کوتاهي کرده -چنين فلسفه ]ومنطق[ و عرفاني خبر نداشتند يا نعوذ بالله
به کمک بي دريغ مترجمان يهودي و نصراني و عباس بودند که  اميه و بني و در مقابل بني

               به اسلام و مسلمين خدمت نمودند)حکيمي، ص يوناني و ... را ترجمه کردند و ةمجوسي، فلسف
 ؟(43، ص ابواب الهديو نيز اصفهاني،  43

شته و التفات دا -الجمله ولو به صورت في -علامه طباطبائي نيز به هر دو تقرير فوق جواب شبهه:

 ن صورت تقرير کرده است:اي آن را به
ن جهت ميان اي  ن است که قوانين و اصول علم منطق صرفاً ازاي  و سخن برخي از مستشکلان

نکه مردم را از پيروي کتاب و سنت مانع اي  مردم رواج يافت که باب اهل بيت را بسته سازد يا

، 5ج، الميزانجب است)طباطبائي، آن وا مسلمانان اجتناب از ةن اساس بر هماي  شود. بر
 .(257ص

ل از جمله منطق، رياضيات، يمتون علوم اوا ةيي از ترجمها علامه هم قبول دارد که بخش    

طبيعيات و الاهيات و طب و حکمت عملي در عهد امويان به عربي برگردانده شد و در عهد 
ومي، هندي، فارسي و سرياني به ن متون تکميل گرديد و صدها کتاب يوناني، راي ة عباسيان ترجم

بسياري از عالمان مسلمان را به  مسئلهن اي  عربي ترجمه گرديد و مردم به آنها روي آوردند و

همين  شود که اولاً فوق يادآورمي ةن در پاسخ به شبهاي  رغم به .(279، ص5ج ،همان)خشم آورد
کان المنطق روجت لسد باب اهل اذا )شود شبهه هم در قالب قياس اقتراني و استثنايي منحل مي

فعلي المسلمين يجب اجتنابها. لکن المنطق روجت لسد ...، فعلي  ۀـالبيت و اتباع الکتاب و السن

غرضي نادرست يا پيمودن آن راه  ةالمسلمين يجب اجتنابها(. ثانياً: هموار کردن يک راه به انگيز
نفسه طريقي مستقيم باشد؛ چنانکه  طريق في ن ندارد که آناي  اي ناپسند هيچ منافاتي با به انگيزه
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نکه گاهي از دين در اي  شود يا گاهي از شمشير به عنوان ابزاري براي قتل مظلومان استفاده مي
 شود. مواردي که اساساً مرضي خداوند نيست، سوء استفاده مي

سفه در ترجمه يا رواج منطق و فل ن اساس هدف سوء خلفا يا هر کس ديگري که دراي  بر    

کند و هدف سوء و ناپسند  ن گونه مباحث بي نياز نمياي  جهان اسلام نقش داشته است، ما را از
 عاملان يک کار را نبايد به معناي ناپسند بودن اصل آن کار تلقي کرد]مغالطه انگيخته با انگيزه[؛

و  قرآنوان بطلان ت  مي مسئلهن اي  ا ازيآ  و اسلام کم سوء استفاده شده است. قرآنمگر از خود 
 اسلام را نتيجه گرفت؟ 

و منطقي در قرن دوم و سوم    مينکه ترجمه متون حکِاي  علامه طباطبائي ضمن تصريح به    

 :شود که هجري از يوناني به عربي صورت گرفته، متذکر مي
و فعليت دادن به    مين عمل به منظور تحکيم مباني مليت اسلااي  ن است کهاي  ظاهر حال 

شئون آفرينش  ةکيد زيادي بر تعقل و تفکر در همأکريم ت قرآنهاي دين بوده؛ چنانکه  هدف

و خصوصيات وجود آسمان و زمين و انسان و حيوان و غيره دارد و به موجب آن، مسلمين 
نکه اي  ي معاصر با ائمه هدي نظر بهها تغال ورزند. در عين حال، حکومتاش  بايد به انواع علوم

ت دور بودند، از هر جريان و از هر راه ممکن، براي کوبيدن آن حضرات)ع( و از آن حضرا
طباطبائي، )کردند مندي از علومشان استفاده مي شان و بهرهاي  بازداشتن مردم از مراجعه به

 .(83، ص2ج، ي اسلاميها بررسي

 ةي معاصر با اهل بيت از ترجمها کند که هدف سوء حکومت علامه اگرچه تصديق مي    
  ن انگيزه را دليلي بر لزوم رويگرداني ما ازاي  اهل بيت)ع( بوده، ة( بستن درب خانالاهيات )صرفاً

 گويد:  داند و مي ن علوم نمياي
شان از ترجمه و ترويج الاهيات  سوء استفاده ي وقت وها ن منظور ناموجه حکومتاي  ايآ  ولي

تغال به آنها اجتناب و اش  شود که از کند و موجب مي ي الاهيات مستغني ميها ما را از بحث
آنها اثبات  ةيي است عقلي محض که نتيجها خودداري کنيم؟ متن الاهيات، مجموعه بحث

صانع و اثبات وجوب وجود، وحدانيت و ساير صفات کمال او و لوازم وجود او از نبوت و 
راه عقل اثبات شوند تا  نها مسائلي هستند به نام اصول دين که ابتدا بايد ازاي  باشد. معاد مي

مين شود وگرنه احتجاج و استدلال به حجيت کتاب أثبوت و حجيت تفاصيل کتاب و سنت ت
سنت، احتجاجي است دوري و باطل؛ حتي مسائلي که از اصول دين  و سنت از خود دين و

مانند وجود خدا و وحدانيت و ربوبيت وي در کتاب و سنت وارد است به همه آنها از راه 
 .(83-84، ص2ج،همان)استدلال شده است عقل
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نکه هدف خلفا از آغاز نهضت ترجمه اي  علامه همچنين متذکر هم شده است که صرف نظر از    
ن نهضت فکري فرهنگي را بايد در اي  آن و استقبال علماي اسلام از ةچه بوده است، سر ادام

 تجو کرد.و روايات به فراگيري علم وحکمت به طور مطلق جس قرآنتشويق 
تغال مسلمانان به علوم عقلي ... به صورت نقل و اش  توان گفت که عامل اصلي مي أتبه جر 

قرآن ترجمه در آغاز کار و به نحو استقلال و ابتکار در سرانجام همان انگيزه فرهنگي بود که 
 .(111، صقرآن در اسلاممجيد در نفوس مسلمانان فراهم کرده بود)همو، 

ي فلسفي و منطقي بستن در خانه ها کتاب ةه فرضاً هم تنها هدف خلفا از ترجمسرانجام آنک    

 نيازي از مراجعه به  اهل بيت)ع( و مشغول کردن مردم به علوم دخيله و در نتيجه احساس بي
ن متون اي  ةن هدف شوم خود نرسيدند و ترجماي  اهل بيت)ع( باشد بايد گفت که آنها هرگز به

فلسفه و چه پس از آن خود  ةچه پيش از ترجم مخالفان معاند اهل بيت)ع(کمکي به آنها نکرد. 
شان نيز هماره خود را نيازمند اي  پنداشتند و دوستان و شيعيان را از مراجعه به اهل بيت بي نياز مي

 نه تنها از ارادت مسلمانان به آن ستارگان علم   ميمتون حک ةدانستند و ترجم علوم اهل بيت مي

 تر خود را نيازمند علوم  است که با بصيرت بيشتر و اعتقادي به مراتب ژرفو حکمت نک
 .(61مظفري، ص)اهل بيت)ع( ديدند

 
 تغال به علم منطقاش ی ناظر به پیامدهایها شبهه. 4

عقلي در برخي موارد سالکش را به مخالفت صريح با کتاب و  ةروي از شيو دنباله اول:ة . شبه4.1
، 5ج ،الميزانطباطبائي، )دعا بسياري از آراي متفلسفان استان اي  بر . شاهدگيزدان ميبرسنت 

توان در سخنان پيروان مکتب تفکيک يافت. آنان گاهي فلسفه را عامل  ن بيان را مياي . (257ص

 را   ميدانند؛ چنانکه ميرزا مهدي اصفهاني معارف بشري و حک دور شدن فهم حقايق ديني مي

نع جنون در نظر صاحب شريعت اش و ۀي و أفحش فحش به رب العزد کفر معاصاش  اعظم حجب،»

شمارد و  مي« ن حال، از ممتنعات و محالات الي الآباداي  در ]را[ ۀيافتن رب العز» دانسته و« مقدسه

اعجاز اصفهاني،  )کند را از اوجب واجبات ذکر مي   ميذهن از مفاهيم و معقولات حک ةتخلي
أکل از قفا، دور ساختن راه، إضلال از »گر پيمودن راه برهان را( و در جايي دي211ص ،القرآن

ها را برآن سرشته و انبيا به سوي آن فرا  راه محکم و مستقيم و فطرتي که خداوند انسان
 .(129، ص2ج، تقريراتهمو، )داند مي«خوانند مي
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صلاح حلبي معروف چنانکه ابوال اين شبهه در بسياري از منابع اهل سنت نيز قابل مشاهده است.    

 .(112ابن الصلاح، ص«)و مدخل الشر شر ۀـاما المنطق فهو مدخل الفلسف» نويسد: به شهرزوري مي

ن اساس که برخي از مباحث منطق، قول به هيولا و کفر است که به اي  الدين سيوطي هم بر جلال
 ،الحاوي للفتاويسيوطي، )انجامد روي آوردن به منطق را ناروا دانسته است فلسفه و زندقه مي

 ق( هم دانش منطق را دهليز کفر ناميده است1014بن سلطان محمد قاري ) علي .(393، ص1ج
 .(277، ص1ج نک: زبيدي،)

شود که معترض اعتراض خود را در قالب يک  ن اعتراض يادآور مياي  علامه در پاسخ به جواب:
شکل صحيح است اما از جهت  دهي کرده و استدلال او از جهت صورت و قياس اقتراني سامان

ن اعتراض بايد از آن کناره گرفت هيچ از شکل اي  مواد آن گرفتار مغالطه است؛ زيرا آنچه برابر

قياس يا مواد بديهي نيست بلکه آنچه گاهي برخي متفلسفان را به خطا کشانده، به کارگيري مواد 
آگاهانه يا  -ه شده و مستدلقياس است که همراه با برخي مواد صحيح همرا فاسد و نادرست در

 اي ن رو گاهي نتيجهاي  نتوانسته است ميان مواد صحيح و مواد نادرست تمييز دهد از -نآگاهانه
 .(257، ص5 ج ،الميزان طباطبائي،)گرفته است که مخالف با کتاب و سنت است

تواند  ، نمياي اعتقادات ديني لسي نيز معتقد است انحراف برخي حکما در پارهاند  رشد ابن    

ن انحراف، به ناروايي اي  توان با تمسک به دليلي بر ناروايي اصول کلي دانش منطق باشد و نمي
 ذاتي منطق حکم کرد.

ها و آثار گمراه شده باشد يا لغزشي پيدا  ن گونه نوشتهاي  ةن طريق کسي در اثر مطالعاي  اگر در
ي فهمش يا چيرگي شهوات نفساني يا کرده باشد يا به واسطه بدنگري خود در آن آثار و کژ

ن اسباب اي  وجود همه يا بيشتر ةنداشتن استادي که او را به درستي راهنمايي کند يا به واسط
ن اي  ن امر موجب نخواهد شد که مردم اهل و شايسته را ازاي  از راه راست منحرف شده باشد،

يي که ها ن گونه زياناي  ندهيم[؛ زيرا را به آنها ها ن نوشتهاي  مطالعه ةو اجاز کار باز داريم]
باشد نه ذاتي]و ناشي از عوارض و حالاتي است  ناشي از امور مذکوره است، امري عرضي مي

ن کتب بالذات گمراه کننده باشد.[ بنابراين آنچه ذاتاً سودمند اي  نکهاي که بر شمرده شد نه
  ابن رشد،)ايد ممنوع شودشود نب هايي که بالعرض وارد بر آن مي زيان ةاست به واسط

 .(37-38ص

به سبب گمراه  -و منطقي   ميکهاي حِ آوري شايستگان خواندن کتاب ابن رشد ممانعان روي    
را از  اي داند که تشنه را همانند کسي مي -ها آن نوشته ةشدن برخي فرومايگان پس از مطالع

با نوشيدن آب مسموم  اي ن عدهاي از( پيش دارد تا بميرند؛ چرا که)مثلاً نوشيدن آب گوارا بازمي
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شوند؛  اند.  به باور ابن رشد عوارض گمراه کننده تنها عارض بر حکمت و منطق نمي شده و مرده
نيز بدين منوال است و هر صنعت و فني ممکن است چنين    ميبلکه وضع ديگر فنون و صنايع عل

فقه سبب دنيا داري و قلت ورع و  او چه بسياري از فقها که علم ةعوارضي داشته باشد. به گفت

 .(39ص همان،)است  ميپارسايي آنها شده، در حالي که مسلماً علم فقه ذاتاً موجب فضيلت عل
که امري مستحب و داراي رجحان ديني در کتاب و سنت  –احتياط در دين  دوم: ةشبه. 1. 4

ه اصول منطقي و عقلي تغال باش  اقتضا دارد که به ظواهر کتاب و سنت اکتفا کرد و از -است
 م و شقاوتي قرار خواهيم ئتغال خود را در معرض هلاک دااش ناي  خودداري کرد؛ زيرا با

 .(259، ص5ج ،الميزان طباطبائي،)محروممان خواهد ساخت  ميئداشت که از سعادت دا

نکه اي  تغال به منطق جايز است يااش  آيا» ن پرسش کهاي  ابومنصور عطاردي شافعي در پاسخ به
روي آورده نشود؛   تر آن است که به منطق بر آن شده است که شايسته« منطق دهليز کفر است؟

 .(281ص سبکي،)اين مباحث از دستاوردهاي ناروايي چون کفر در امان نيست زيرا فرورونده در
تغال به اش  شود که تغال به علم منطق به مقتضاي عموماتي متمسک مياش  سيوطي نيز براي تحريم

 سيوطي، )تغال به آنها وجود دارداش  نکه خوف افتادن در فتنه دراي  انجامد يا آنها به فساد مي

 .(20صصون المنطق، 
ن اعتراض خود از اصول منطقي و عقلي اي  دهد که معترض در علامه در پاسخ نشان مي جواب:

مقدمات عقلي بين بهره گرفته است؛ زيرا سخنانش مشتمل بر قياسي استثنايي است که در آن از 
ن، بايد گفت اي  شده نزد عقل)هر چند کتاب و سنت در اختيار نباشد( استفاده شده است. علاوه بر

سخن معترض ناظر به کساني است که استعداد آنها در فهم امور دقيق عقلي ناتوان است. اما 

عقل بر محروميت  و سنت و قرآنکساني که از توانايي استعداد مزبور برخوردارند هيچ دليلي از 
 الميزان،طباطبائي، )از نيل به حقايق معارفي که باعث کرامت و شرافت انسانند، وجود ندارد آنها

 .(259، ص5 ج
تغال به علم منطق بازداشت، در اش به راستي حتي اگر هم بتوان متدينان را با چنين وجوهي از    

رشد  توان کرد؟ به تعبير ابن ، چه مياند ساخته  مين سلاح علاي  مقابله با ديگران که خود را مجهز به
ادع الي سبيل ربک »هاي هاي وصول به معرفت را]به موجب راه ةشريعت محمدي)ص( هم

ن اي  ([ دربردارد و چون125 /نحل «)و جادلهم بالتي هي احسن ۀـالحسن  ۀـو الموعظ ۀـبالحکم

ظر در موجودات و جهان وجود دستورها و قواعد شريعت بر حق است و مردم را همواره به ن

يابيم که نظر در   ميخواند که پايان آن معرفت و شناخت حق و حقيقت است. بنابراين در  ميفرا
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]و  و براهين]قواعدمنطقي[ به مخالفت دستورات و احکام شرع منتهي نخواهد شد ها اصول استدلال
بلکه موافق و گواه برآن  شود؛  ميآورد[؛ زيرا هيچ گاه حق مضاد با حق ن مفاسدي به وجود نمي

 .(39-40ص رشد، ابن)است

و سنت  قرآنحکما بوده است. آنان با تمسک به  ةسلف صالح مباين با شيو ةشيو سوم: ةشبه. 1. 1
 ديدند. بنابراين  بي نياز مي -روش فلاسفه و حکما -خود را از استعمال اصول منطقي و عقلي

 و سنت ما را به آن  قرآندانست که  اي با طريق حقه را مخالف دانان منطقبايد طريق حکما و 
 .(259، ص5ج ،الميزاننک: طباطبائي، )خواند فرا مي

از منابع اهل سنت يافت.  اي توان هم در برخي منابع شيعي و هم در پاره اين اعتراض را مي    

القرآن علي  ترجيح اساليب»ق( کتابي را با عنوان775-840محمد بن ابراهيم وزير صنعاني شيعي)
اهل بيت)ع( دانش منطق را ة گويد ائم تحرير درآورده است که در آن مي ةبه رشت« اساليب اليونان

شناختند و دلايل خويش بر اثبات توحيد خداوند را به صورت منطقي ارائه ننمودند.  نمي
رد نظر مو بتيتر شان و ساير ائمه در باب توحيد، ازاي  هاي منان و موعظهؤم ي اميرها خطبه
تاريخ فقه اهل سنت نيز استفتائي از ابن صلاح  در .(83صنعاني، ص)تهي بوده است دانان منطق

از  آيا علم منطق به صورت في الجمله يا مفصلاً»ق( بدين صورت پرسيده شده است: 634حلبي )
ائمه  آيا صحابه، تابعين و اموري است که شارع فراگيري و آموزش آن را مباح دانسته است؟

« دانستند؟ تغال به آن را مباح و مجاز مياش  نکهاي  ؟ يااند مجتهدان و سلف صالح آن را ذکر کرده
 ( ابن صلاح شهرزوري در جواب نوشته است:34)ابن صلاح، ص

تغال به علم منطق از اموري نيست که شارع تعليم و تعلم آن را مباح دانسته باشد. هيچ يک اش   

تهدين و سلف صالح و ساير پيشوايان مسلمان و بزرگان امت نيز از صحابه، تابعين، ائمه مج
تغال اش تغال به آن را ننمودند. و خداوند همه آن بزرگان را از آلودگياش  طلب اباحه و اجازه

 .(جاهمان)من و پاک نگهداشتاي به آنان

  منطق دعاي غزالي مبني بر عدم اعتماد به سخن و علم کسي که بهاشهرزوري در پاسخ به     

گويد از شيخ عماد بن يونس شنيدم که از شيخ  نايي ندارد، زبان به طعن نيز گشوده و ميشآ
 کرد که گفته است:  يوسف دمشقي مدرس نظاميه بغداد حکايت مي

ابوبکر و عمر و بسياري از صحابه به مقام يقين واصل شده بودند؛ در حالي که هيچ يک به 
 .(180، صالنشار  ميسا .)نکفراگيري منطق روي نياورده بودند
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توان به صورت ديگري هم تقرير کرد و گفت: هر گاه شارع مقدس اسلام  اين اعتراض را مي    
مل در باب آن امر ناروا أتغال به آن نداده باشد، تاش امري سکوت کرده باشد و دستوري به ةبار در

تغال به آن حرام و اش  ست. فلذان مشکل مبتلااي  خواهد بود. علم منطق)و نيز علم کلام( نيز به

اکملت لکم »هيآ کند که هر چه پس از نزول بدعت است. سيوطي از فقيهي حنبلي نقل مي
 .(34سيوطي، ص)( رخ داده، فضل، زياده و بدعت و سزاوار نکوهش خواهد بود3/مائده«)دينکم

 ةبرخي در زمينبه  -در قالب تقريرهاي مختلفي - فوق را ةعري نظير شبهاش ابوالحسنجواب: 
هايي به آنها داده است که قابل انطباق با وضعيت  تغال به علم کلام نسبت داده و پاسخاش  تحريم

ن امور نادان نبودند و آنها را به تفصيل اي  نکه پيامبر به چيزي ازاي  باشند. از جمله علم منطق نيز مي

شان مطرح بوده و مورد اي  زماندانستند ولي آن حضرت تنها در مسائلي سخن گفتند که در   مي
ن پيامبر در مسائلي از قبيل نذورات، عتق و وصايا هم سخنان اي  ابتلاي همگان بوده است. افزون بر

چنداني نفرمودند، بنابراين بايد فقيهان و ائمه سلف مانند شافعي، ابوحنيفه و مالک را بدعت گذار 
 .(12و9و4اشعري، ص )بدانيم

وي دانش  ةيز با بدعت انگاري دانش منطق به مخالفت برخاسته است. به عقيدلسي ناند ابن حزم    

وي تنها علم منطق نبوده است که سلف  ةمنطق در نفس هر انسان داراي عقلي مستقر است. به گفت
؛ بلکه علوم ديگر نيز سرنوشتي چنين دارند. هيچ يک از اند صالح پيرامون آن سخن نگفته

ن اي  اند ولي بعد از توجه مسلمانان به مباحث دانش نحو سخن نگفته ةمينمسلمانان نيک کردار در ز
و تفاوت اعراب در اختلاف معاني،  ها ثير اختلاف حرکات در پايان واژهأمباحث و نگريستن در ت

تباه و خطا در معاني گفتار اش  وسيله از وقوع دانش نحو نگاشته شد و بدين هايي در کتاب

 .(94-95، ص4ج حزم، ابن) دپروردگار جلوگيري گردي
به باور ابن حزم همين سخن درباره ساير علوم مانند لغت و علم فقه هم صادق است؛ زيرا ياران     

تباهي اش  گونه علوم بودند و هرگز ناي  شان بي نياز ازاي  پيامبر)ص( با شنيدن وحي از زبان پر برکت
ن مسائل محتاج شدند اي  مانان بعد از آنان بهن علوم مرتکب نشدند ولي مسلاي  را به سبب ندانستن

تباهي در کلام خداوند به فراگيري آنها روي اش  و براي شناخت درست و پرهيز از هرگونه
آوردند. منطق نيز از همين قبيل علوم است و ناداني نسبت به آن، احتمال فروافتادن در مغالطه و 

د داشت و سرانجام آن ناداني، حيرت خواهد تمييز ندادن درست از حق از باطل را در پي خواه

 .(جاهمان)بود
 تغال به مسائل منطقي، موضع گيري کرده است:اش  ابن رشد نيز در قبال شبهه بدعت بودن
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گونه نظرها در قياسات عقلي ]و بررسي نظامات موجود به طريق  ناي  اگر]اعتراض شود[ که
است که در صدر اسلام وجود نداشته قياسات منطقي[ بدعت است؛ زيرا از امور مستحدثه 

است، پاسخ داده خواهد شد که نظر در انواع قياسات فقهي نيز از اموري است که در صدر 
نداشته و بعدها استنباط شده و به وجود آمده است و چون فقها آن را بدعت  اسلام وجود

نيز بايد گفته  در باب قياسات عقلي شود عيناً ن باب گفته مياي دانند پس هر چه در نمي

 .(32-33ابن رشد، ص)شود

مباين با کتاب و  دانان منطقحکما و  ةن سخن که طريقاي  علامه طباطبائي در يک نگاه کلي با    
 داند کند و آن را مخالف با قطعيات تاريخي مي سلف بوده است، مخالفت مي ةسنت و طريق

يد منطق به عنوان طريق ؤهم م قرآنشود که  او يادآور مي .(260، ص5ج، الميزان طباطبائي،)
هاي منطقي را در قالب برهان، جدل و موعظه به کار برده  فطري تفکر است و هم خود صناعت
علامه با تبيين سير تاريخي  .(272، ص5ج ،همان)خواند  مياست و امت را نيز به استعمال آنها فرا

علامه  ةلوم را بدعت شمرد. به گفتن عاي دهد که چرا نبايد يي چون منطق نشان ميها حضور دانش
ام صدر اسلام و به ويژه حضور پيامبر در مدينه، تازه مسلمان بودند و حال آنها اي  مسلمانان در

  تغال آنان به علوم،اش  هاي قديم در تدوين علوم و صناعات بوده است. همانند گذشتگان و انسان
و قرائت آن و نيز حفظ  قرآنناظر به حفظ  تغالي ساده و غير فني بوده و بيشتر اهتمام آنهااش

وهايي گبوده است. اگر هم گفت -تغال داشته باشنداش  بدون آنکه به کتابت آن -سخنان پيامبر
ي اوليه ظهور علم کلام را فراهم آورده است. آنان ها با برخي يهوديان رايج بوده، زمينه   ميکلا

التفات داشتند)که البته اسلام چندان به آن  همچنين به شعر نيز به عنوان ميراث  و سنت عرب

بدين ترتيب دامنه اختلافات  کهشان بود اي  توصيه ننمود(. با ارتحال پيامبر و داستان جانشيني بعد از
   ميو مباحث نظا  ميو گسترش فتوحات اسلا قرآنآوري  جمع تر گرديد. ميان مسلمانان گسترده

وجه مسلمانان به روابط ميان علوم و بسط آنها گرديد. از مرتبط با آن، تا حدودي مانع تعمق و ت
و افعال الهي از يک سو و فاصله  احاديث در باب صفات و اسما جعل و دسّ ةمسئلسوي ديگر 

ن قبيل به مرور باعث بيشتر شدن اي  مسائلي از گرفتن مردم از اهل بيت پيامبر از سوي ديگر و

   مياعره و معتزله به صورت رساش  يي مانندها که فرقهاختلافات درون عالم اسلام شد تا آنجا 
و بعد از  -هر چند اصول اقوال آنان در زمان پيامبر و خلفا موجود بود -اعلام حضور کردند

رويارويي جدي آن متکلمان با فيلسوفان را فراهم آورد. البته  ةترجمه متون فلسفي بود که زمين
شيعي با رحلت رسول الله)ص( فراهم آمده است و در   ميهاي کلا يشهاند  حضور ةبايد گفت زمين
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تقويت گرديد و به بحث و تاليف کتب و رسائل روي آورده شد.  زمان امام باقر و امام صادق)ع(
ي عباسي( بود که علوم اوايل از قبيل منطق به ها )اواخر دولت امويان و اوايل دولت در همين برهه

تهار چنداني اش  ميان عرب در   ميکن متون منطقي و حِاي  ر ابتداعالم اسلام منتقل گرديد. البته د

هم    مينا شدند. مدارس مختلف کلاشآ نيافت و نوادري چون کندي بودند که با آنها به خوبي
نايي با فلسفه به آن روي خوشي نشان ندادند و از باب مخالفت و انکار با آن شآ اگر چه بعد از

نگريستند؛ زيرا آن را موافق با طريق  قبول مي ةنان به علم منطق به ديدروبه رو شدند؛ اما جمهور آ
ن طريق فطري خود دچار خطا اي  استعمال يافتند. البته همين متکلمان گاهي در فطري استدلال مي

تباه در مورد مفاهيم اعتباري هم جاري اش  شدند؛ چنانکه حکم حدود حقيقي و اجزاي آن را به مي

نکه برهان را در مورد اي  نمودند. يا  براي آنها هم طلب جنس و فصل حقيقي ميساختند و مثلاً مي
 گرفتند. ن قبيل موارد بايد از جدل بهره مياي  در حالي که در ساختند؛ قضاياي اعتباري جاري مي

ن قبيل خطاها و افراط در آنها کار را به جايي رساند که گروهي موسوم به متصوفه در عالم اي 
ه صورت جدي رواج يافتند که نسبت به جريان اصول منطق و استدلالات عقلي در اسلام ب

توان ترديد داشت که در زمان خلفاي نخستين نيز  دادند؛ هرچند نمي اعتقادات واکنش نشان مي

تصوف در لباس زهد و انزواي از اجتماع و دنياطلبي در عالم اسلام وجود داشته است. حضور 
 گرايان و نيز متکلمان و فقها، چندان هم  و مقابله آنان با عقل   ميلهاي ع صوفيان در عرصه

ي مختلف در مورد صوفيان ها واکنش باقي نماند تا آنجا که گاهي به تصويب مجازات بي
 .(جاهماننک: )انجاميد

 
  گیری نتیجه

داشته و پژوهي وارد شده، توجه  اي که بر منطق ي چهارگانهها به نيکي به شبهه طباطبائيعلامه 

 بندي هستند: کلي زير قابل دسته ةدر چهار دست ها ن شبههاي  آنها را پاسخ داده است.
 ي ناظر به فايده علم منطق؛ ها شبهه -

 ي ناظر به درستي علم منطق؛ها شبهه -
 هاي ورود، ترجمه و ترويج منطق در جهان اسلام؛ ي ناظر به انگيزهها شبهه -
 تغال به علم منطق.اش ي ناظر به پيامدهايها شبهه -

داده  ها ن شبههاي هايي که از سوي ديگران به ي علامه و تکميل آنها با پاسخها التفات به پاسخ    
معارف ديني روشن  ةدر حوزرا ن علم اي  کارگيري قواعد شود، استواري دانش منطق و لزوم به
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به نحوي با طريق فطري و  پژوهي کوشد نشان دهد که معترضان منطق مي سازد. علامه معمولاً مي
شوند تا آنجا که حتي در همين  استعداد خدادادي خود در تصحيح فکر و استدلال مواجه مي

ن طريق فطري ندارند. علامه بخش ديگري از اعتراضات اي از پايبندي به اي اعتراضات خود چاره

و نسبت آن با دين يا توجهي معترضان به ماهيت علم منطق  پژوهي را برآمده از بي ناظر به منطق
 ةو فيلسوفان يا سرايت انگيز دانان منطقي ذاتي دانش منطق با عملکرد ها خلط ميان ويژگي

 داند. مترجمان و مروجان منطق در عالم اسلام به ماهيت آن مي
 

 منابع

  ، تصحيح عباس احسان،رسائل ابن حزم؛ ضمن التقريب لحد المنطقحزم، احمد بن سعيد،  ابن

 .1983للدراسات و النشر، ۀـالعربي ۀـالاولي، بيروت، الموسس ۀـالطبع    

 .1358ران،اي ،ترجمه سيد جعفر سجادي، تهران،انجمن فلسفهفصل المقالرشد، محمد،  ابن

 ق.1405المرعشي،   ميه الله العظيآ ۀـقم، منشورات مکتب الشفا،ابن سينا، حسين بن عبدالله، 

 ، تصحيح محمد تقي دانش پژوه، تهران، لضلالاتعن الغرق في بحر ا ۀالنجا ، ______

 .1364انتشارات دانشگاه تهران،    

 تا. محمد ازدمير. بي ۀـالاسلامي ۀـ، ترکيه، المکتب، فتاوي ابن الصلاحابن صلاح

 ، ۀـالرابع ۀـالطبع ، تصحيح محمد محي الدين عبدالحميد،ادب الکاتبابن قتيبه،عبدالله بن مسلم، 

 .1963،ۀالسعاد ۀـمصر، مطبع    

 تا. ، قم، دارالنشر لاهل البيت، بيالفوائد المدنيهاسترابادي، محمد امين، 

  ۀمجلس دائر ۀـ، هند، مطبعۀـالثالث ۀـ، الطبعاستحسان الخوض في علم الکلام اشعري، ابوالحسن،

 ق.1344،ۀـالمعارف النظامي    

 .1385ان کتاب،،تحقيق حسن جمشيدي، قم، بوستابواب الهدياصفهاني، مهدي، 

 مصباح الهدي(،تحقيق حسن جمشيدي، قم، بوستان کتاب،  ة)ضميماعجاز القرآن ، ______
    1387. 

 نسخه عکسي شماره )12455 ة، مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوي، نسختقريرات ، ______

 المعارف علوم عقلي اسلامي( ۀمرکز پژوهشي داير 92    
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 ، تهران، انتشارات دانشگاه 2تصحيح استاد شهيد مرتضي مطهري، چ ،التحصيلبهمنيار بن مرزبان، 
 .1375تهران،    

  ۀـ، قاهره، دارالنهضۀـالثاني ۀـ، الطبعۀــالاسلامي ۀالتراث اليوناني في الحضاربدوي، عبدالرحمان، 

 م.1965،ۀـالعربي    

 .1380، همشهري ةماهنام، "عقل خودبنياد ديني"حکيمي، محمد رضا، 

  ، همراه با تحرير القواعد المنطقيه، قم،تحرير القواعدي، علي بن محمد، حاشيه بر جرجان
 .1382بيدار،    

 الاولي، بيروت، دارالکتب  ۀـ، الطبعاتحاف الساده المتقين بشرح احياء علوم الدينزبيدي، 

 ق.1409،ۀـالعلمي    

  ۀـالاولي، مصر، دارالمعرف ۀـالطبعمناهج البحث عند مفکري الاسلام، النشار، علي،   ميسا

 .1991،ۀـالجامعي    

 الاولي، بيروت، دارالفکر  ۀـالطبع ، تصحيح رفيق العجم،ۀـالبصائر النصيريساوي، عمر بن سهلان، 

 .1993اللبناني،    

 الاولي، قاهره،  ۀـ،تحقيق محمد علي النجار، الطبعمعيد النعم و مبيد النقمسبکي، عبدالوهاب، 

 .1948العربي، دارالکتاب    

 تحقيق علي اکبر فياض، تهران، انتشارات دانشگاه منطق التلويحات،  سهروردي، يحيي بن حبش،

 .1334تهران،     

 ، ۀـالثالث ۀـ، تصحيح محمدمحي الدين عبدالحميد،الطبعالحاوي للفتاويسيوطي، عبدالرحمن، 

 .ق1378،ۀالسعاد ۀـمصر، مطبع، 1ج    

 النشار، قاهره،   مي، تصحيح علي سالکلام عن فني المنطق و الکلامصون المنطق و ا ، ______

 تا. الخانجي، بي ۀـمکتب    

  ةسسؤ، تصحيح حسين ضيايي، تهران، مالاشراق ۀـشرح حکمالدين محمد،  شهرزوري، شمس

 . 1372مطالعات و تحقيقات فرهنگي،    

 .1380ستان کتاب،،تحقيق رضا مختاري، قم، بورسائل الشهيد الثانيشهيد ثاني، 
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 ق.1404، ۀـدارالکتب العلمي    
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